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 چکیده:
موسیقی در نگاه مولانا فراتر از یک پدیدۀ هنری، به ابزاری برای تبیین ساختار  مینه و هدف:ز

هستی، رابطۀ انسان با عالم و چگونگی ظهور حقیقت در مراتب مختلف وجود تبدیل میشود. 

شناختی موسیقی در مثنوی معنوی و غزلیات شمس پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد هستی

 آن در نظام فکری مولانا انجام شده است.  و تبیین جایگاه

ای و شیوۀ تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه–این پژوهش با روش توصیفی روش مطالعه:

 سندکاوی صورت گرفته است. 

های حاصل از این پژوهش نشان میدهد که مولوی از مفاهیم و نمادهای یافته های پژوهش:یافته

ناسب و پویایی حاکم بر عالم، تفسیر حرکت افلاک و اجرام آسمانی در موسیقایی برای بازنمایی ت

آفرین در ساحت ادراک و نیز ای وجودی و تحولمثابۀ تجربهقالب الگوهای آوایی، تبیین سماع به

ها و ای برای کشف معنا و آگاهی بهره میگیرد. همچنین سازها، نغمهعنوان رسانهتفسیر صوت به

در نگرش وی کارکردی نمادین یافته و به ابزاری برای بیان تفاوت سطوح های موسیقایی پرده

 آگاهی، کیفیتهای حضور و مراتب سیر معنوی تبدیل میشوند. 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که موسیقی در منظومۀ فکری شاعر فراتر از  نتایج پژوهش:

ن برای فهم واقعیت و تفسیر های عاطفی، الگویی بنیادیموضوعی مرتبط با ذوق هنری یا تجربه

مناسبات وجودی است. بر این اساس، عناصر موسیقایی در اشعار او به چارچوبی مفهومی برای 

ها و بازنمایی سیر توضیح پیوند میان انسان و عالم، تبیین وحدت نهفته در پسِ کثرت پدیده

 تعالی آگاهی تبدیل میشوند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In Rumi's thought, music transcends its role 
as an artistic phenomenon and becomes a means of explaining the structure of 
being, the relationship between the human being and the cosmos, and the 
manifestation of truth across different levels of existence. This study aims to 
investigate the ontological dimensions of music in the Masnavi-ye Ma'navi and 
the Divan-e Shams and to clarify its position within Rumi's intellectual and 
mystical system. 
METHODOLOGY: This research adopts a descriptive-analytical approach based 
on library research and documentary analysis. 
FINDINGS: The findings indicate that Rumi employs musical concepts and 
symbols to represent the harmony and dynamism governing the universe, to 
interpret the movement of the celestial spheres and heavenly bodies through 
sonic patterns, to conceptualize sama as an existential and transformative 
experience of perception, and to present sound as a medium for the disclosure 
of meaning and spiritual awareness. Furthermore, musical instruments, 
melodies, and modal structures acquire symbolic functions in his thought, 
serving as expressive devices for depicting different levels of consciousness, 
modes of presence, and stages of the spiritual journey. 
CONCLUSION: The findings demonstrate that, within Rumi's intellectual 
framework, music extends far beyond an aesthetic or emotional phenomenon 
and functions as a fundamental paradigm for understanding reality and 
interpreting the ontological order of existence. Accordingly, musical elements 
in his poetry constitute a conceptual framework through which the relationship 
between humanity and the cosmos is articulated, the unity underlying the 
multiplicity of phenomena is revealed, and the progressive elevation of 
consciousness is represented. 
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 مقدمه 
موسیقی در سنتهای مختلف فکری و فلسفی همواره فراتر از یک پدیدۀ هنری یا زیباشناختی تلقی شده و در 

رفته ار گبسیاری از نظامهای معرفتی، همانند الگویی برای تبیین نظم، هماهنگی و ساختار هستی مورد توجه قر

عنوان است. از سنت فیثاغوری و نظریۀ هارمونی افلاک گرفته تا تأملات عرفانی متفکران مسلمان، موسیقی اغلب به

زبانی برای فهم مناسبات پنهان جهان و نسبت میان انسان و حقیقت تلقی شده است. در این میان، تفکر مولانا 

های ها و الگوترین استعارهموسیقی در اشعار وی یکی از بنیادی الدین محمد بلخی جایگاهی ممتاز دارد، زیراجلال

وی جوعواملی که آدمی را به جست»معرفتی برای تفسیر هستی، حرکت و سیر تکاملی انسان به شمار میرود 

موسیقی کشانده است، همان کششهایی است که او را وادار به گفتن شعر میکرده است و پیوند این دو سخت 

نی، کدک)شفیعی« هاهاست و غنا موسیقی الحان و آهنگها و لفظت زیرا شعر در حقیقت موسیقی کلمهاستوار اس

(. مطالعۀ مثنوی معنوی و غزلیات شمس نشان میدهد که مفاهیم موسیقایی در اندیشه مولانا 11: ص 4394

گ و نی تنها عناصر زبانی و حضوری فراگیر و ساختاری دارند. اصطلاحاتی چون نغمه، آوا، سماع، رقص، دف، چن

و عرفانی  شناختیشناختی، معرفتتصویری شعر او نیستند، بلکه در بسیاری از موارد به نظامی از دلالتهای هستی

ای پویا از حرکت، ارتعاش، جذب و ارجاع میدهند. جهان در نگاه مولانا عرصۀ سکون و ایستایی نیست، بلکه شبکه

تمامی موجودات در فرآیندی مستمر از شدن و بازگشت مشارکت دارند. در این اشتیاق است؛ جهانی که در آن 

ترین الگوها برای تبیین ماهیت سیال و پویاى هستی تبدیل میشود و امکان دیدگاه، موسیقی به یکی از مناسب

ربارۀ فهم رابطه میان کثرت موجودات و وحدت بنیادین هستی را فراهم میآورد. با وجود پژوهشهای فراوان د

تی یا شناخهای تاریخی، ادبی، زیباییموسیقی، سماع و ابعاد عرفانی آثار مولانا، بخش عمدۀ این مطالعات بر جنبه

شناختی مولانا مورد اند جایگاه آن را در چارچوب نظام هستیاند و کمتر کوشیدهآیینی موسیقی متمرکز بوده

ی بندمولانا چگونه از مفاهیم و نمادهای موسیقایی برای صورترو، هنوز روشن نیست که واکاوی قرار دهند. ازاین

تلقی خود از هستی بهره میگیرد و این مفاهیم چه نقشی در تبیین رابطه میان انسان، جهان و حقیقت ایفا میکنند. 

همچنین چگونگی پیوند میان موسیقی افلاک، سماع، تجربه وجد، نمادهای سازهای موسیقایی و نظام ادراک 

انی در منظومۀ فکری مولانا، همچنان نیازمند تحلیلی منسجم و نظری است. در مطالعۀ اشعار مولانا، میتوان عرف

های فراوانی از پیوند میان مفاهیم موسیقایی و تلقی وی از هستی مشاهده کرد. حضور گستردۀ مضامینی نشانه

را مطرح میکند که آیا این عناصر تنها  چون موسیقی افلاک، سماع، نغمه، آوا و سازهای موسیقایی این پرسش

تر متن، با نظام فکری و جهانبینی عرفانی مولانا های عمیقشناختی دارند یا آنکه در لایهکارکردی ادبی و زیبایی

اند. همچنین جای تأمل است که مفاهیمی نظیر موسیقی افلاک چه نسبتی با نگرش مولانا به نیز پیوند یافته

تباط انسان با حقیقت دارند و سماع در این میان چگونه میتواند با تجربۀ عرفانی و تحول ادراک ساختار عالم و ار

سالک مرتبط باشد. از سوی دیگر، بسامد بالای نمادهایی چون نی، دف و چنگ در مثنوی و غزلیات شمس این 

تری و کارکردهای نمادین گستردهاحتمال را مطرح میسازد که این عناصر فراتر از ابزارهای موسیقایی، حامل معانی 

در نظام اندیشه مولانا باشند. همچنین تأکید مکرر بر شنیدن، صوت، نغمه و طنین این پرسش را پیش میآورد که 

ادراک سمعی در جهانبینی مولانا چه جایگاهی دارد و تا چه اندازه میتواند در فهم حقیقت و تجربۀ عرفانی 

مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی حضور و کارکرد مفاهیم موسیقایی آفرین باشد. بر این اساس، نقش

در تبیین هستی، تجربۀ عرفانی و فرآیند ادراک در مثنوی معنوی و غزلیات شمس است. پژوهش حاضر میکوشد 
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ولانا مشناسی را در تفکر شده نسبت موسیقی و هستیبا واکاوی این مفاهیم و روابط میان آنها، ابعاد کمتر بررسی

 سازند.ای بنیادین از اندیشۀ او را آشکار مورد مطالعه قرار دهد و از این رهگذر، لایه

 پیشینۀ پژوهش 

تداعی معنی از موسیقی اصوات و آواهای »ای با عنوان (؛ در مقاله4151دوست بکدیلو، شهاب و دیگران )وطن

مختلف زبانی، از اصوات و تکواژها تا واژه، عبارت با بررسی عناصر موسیقایی در سطوح « نامفهوم در دیوان شمس

اند که نظام ایقاعی و موسیقایی متن و ساختارهای تکراری، همچنین اتانین، افاعیل و اوراد خانقاهی، نشان داده

های پژوهش حاکی از آن است که برجستگیهای آوایی و ریتمیک، نقشی اساسی در القای معنا ایفا میکند. یافته

سان، پیوند گیری دلالتهای معنایی مؤثرند و بدیناختارهای به ظاهر مبهم و نامتعارف، در شکلحتی در س

 ناگسستنی صورت و معنا را در چارچوب رویکرد فرمالیستی تأیید میکنند.

تأثیر موسیقی و پیوند و ارتباط آلات آن برای رسیدن به »ای با عنوان (؛ در مقاله4154زنگنه )حسینی و رحیمی

اند که مولانا بازنماییهای متنوعی از سازها و عناصر موسیقایی به ذکر این مهم پرداخته« ناء فی الله در دیوان شمسف

ها حاکی از آن است که سماع در فرآیند سلوک ارائه کرده و آنها را با مفاهیم بنیادین عرفانی پیوند داده است. یافته

عنوان ابزارهایی برای حوری دارد و موسیقی و آلات موسیقایی بهعرفانی و دستیابی به مقام فنا، جایگاهی م

های شهودی عمل میکنند. از آنجا که تجربۀ فنا فراتر از ظرفیتهای زبان عادی برانگیختن وجد و تسهیل تجربه

بهره  یهای عرفانهای صوتی برای بازنمایی و انتقال بخشی از این تجربهاست، مولانا از نمادهای موسیقایی و جلوه

 .میگیرد

به بیان این امر « موسیقی اصوات در مثنوی و غزلیات مولانا»ای با عنوان (؛ در مقاله4344مؤذنی و انصاری )

ای های مختلف موسیقی شعر مولانا، موسیقی مبتنی بر اصوات و آواها از جایگاه ویژهاند که در میان گونهپرداخته

ل هماهنگی و تکرار هدفمند صامتها و مصوتها در بافت کلام است، در برخوردار است. این نوع موسیقی که حاص

گیری موسیقی درونی شعر نقشی اساسی ایفا میکند. مولانا در آفرینش این لایه موسیقایی از ظرفیتهایی شکل

ایی دهی آوصوتها، اتباع و نیز الگوهای عروضی بهره میگیرد و از طریق سازمانها، اسمجملهچون اصوات و شبه

 .واژگان، به تقویت ریتم، القای معنا و افزایش تأثیرگذاری کلام دست مییابد

بارتاب اصطلاحات و سازهای موسیقی در غزلیات »ای با عنوان (؛ در مقاله4346تبار، ابراهیم و دیگران )ابراهیم

های ردار است و مؤلفهای برخواند که غزلیات شمس از ظرفیتهای موسیقایی گسترده و پیچیدهنشان داده «شمس

های کننده دارند. مولانا در این اثر، تجربهریتم، وزن، آهنگ و هماهنگی آوایی در تار و پود آن حضوری تعیین

 عنوان زبانی برای بیانشهودی و احوال عرفانی خویش را در بستری موسیقایی بازآفرینی کرده و از موسیقی به

گرفته است. بسامد چشمگیر نام سازها، مقامها و اصطلاحات موسیقایی در ساحتهای فراتر از بیان عقلانی بهره 

دیوان شمس نیز حاکی از آشنایی عمیق وی با مبانی نظری و عملی موسیقی است، عناصری که در شعر او تنها 

های روحانی کارکردی تزیینی ندارند، بلکه به منزلۀ رمزگانهایی معنایی در انتقال مفاهیم عرفانی و بازنمایی تجربه

 .ایفای نقش میکنند

 هدف پژوهش 

ثنوی شناختی مولانا در مهای بنیادین نظام هستیعنوان یکی از مؤلفههدف این پژوهش، تبیین جایگاه موسیقی به

معنوی و غزلیات شمس است. این مطالعه میکوشد نشان دهد که موسیقی در اندیشه مولانا تنها به عنوان یک هنر 

م نشده بلکه الگویی معرفتی برای فهم ساختار هستی، تبیین نسبت انسان با عالم و آشکار ساختن زیباشناختی ترسی
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مراتب وجود به شمار میرود. همچنین پژوهش حاضر کارکرد مفاهیمی چون صوت، سماع، نغمه و ساز را در بازنمایی  

 حرکت هستی و تحول آگاهی بررسی میکند. 

 ضرورت پژوهش 
جا ناشی میشود که موسیقی در اندیشۀ مولانا از سطح یک آرایه هنری و سازوکار ز آنضرورت پژوهش حاضر ا

تبدیل  بینی عرفانی و تلقی او از هستیهای بنیادین در بازنمایی جهانشناختی فراتر رفته و به یکی از مؤلفهزیبایی

تی شناخو ساختار هستی پژوهی، نسبت میان مفاهیم موسیقاییشده است. با وجود گستردگی مطالعات مولوی

ویژه در پیوند با مثنوی معنوی و غزلیات شمس، همچنان نیازمند واکاوی نظری و روشمند است. اندیشۀ مولانا، به

ای از ارتباط میان زبان، ادراک، رو، بررسی کارکردهای موسیقایی در این دو اثر میتواند ابعاد مغفول ماندهاز این

را آشکار سازد. اهمیت این پژوهش در آن است که با عبور از خوانشهای صرفاً ادبی و تجربه عرفانی و فهم حقیقت 

ای را گیری نظام فکری مولانا فراهم میآورد و افقهای تازهای برای تبیین نقش موسیقی در شکلموسیقایی، زمینه

 اید.ای زبان و ادبیات فارسی میگشرشتهدر مطالعات عرفانی، نقد ادبی و پژوهشهای میان

 روش پژوهش 
ادی و ای و اسنها بر پایۀ مطالعات کتابخانهاین پژوهش با روش توصیفی ر تحلیلی انجام شده است. گردآوری داده

ی، های موسیقبرداری از منابع مرتبط صورت گرفته است. ابتدا مبانی نظری پژوهش در حوزهبا استفاده از فیش

انی مولانا تبیین شد، سپس ابیات مرتبط از مثنوی معنوی و غزلیات شناسی و جایگاه آنها در اندیشۀ عرفهستی

شناختی مورد تحلیل قرار گرفت تا کارکرد و دلالتهای مفهومی عناصر موسیقایی شمس بر اساس رویکرد هستی

 در اشعار وی آشکار شود.

 

 بحث و بررسی

 شناسی هستی موسیقی در افق
چیز، مستلزم توجه به مسئلۀ هستی و چگونگی تلقی از وجود در این  بحث از نسبت موسیقی و عرفان، پیش از هر

شناسی به طور کلی دربارۀ قواعد، احکام و اصولی دربارۀ هستی و انواع آن به بررسی هستی»دو حوزه است. درواقع 

اسی به نششناسی  تحلیلهایی فراگیر و عامند، دربارۀ آنچه وجود دارد. هستیو کشف میپردازد. تحلیلهای هستی

های وجودی را تعریف کرده است و به بررسی ویژگیها و اش، اعم از مفاهیم و روشها، گونهاتکای تمام امکانات ویژه

(. در تبیین ارتباط میان موسیقی و هستی، 659: 4155)عزیزی و اسپرهم، « ها میپردازدهای این گونهمشخصه

د. در میشوتعارف آن، به مانند مطلق نوا و صوت در نظر گرفته موسیقی در معنایی گسترده و فراتر از تعاریف م

ی های شهودشناسانه، به تفسیر مراتب وجود از طریق تجربهمقابل، عرفان نیز با برخورداری از رویکردی هستی

 میپردازد، رویکردی که ابعاد آن در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.

 موسیقی افلاک )سطح کیهانی(
یقی افلاک در سنت فلسفی با تلقی فیثاغورثی از کیهان چون نظمی هماهنگ و عددبنیاد آغاز میشود، اندیشۀ موس

وان عنتنها ساختار هستی را سامان میدهد، بلکه واجد بعدی شنیداری و ادراکی است. فیثاغورث بهنظمی که نه

د. مستقیم نظم کیهانی میدانصراحت از نغمات افلاک سخن گفته، موسیقی را انعکاس نخستین متفکری که به

ادراک این نظم نیز مستلزم صفای باطن و ادراک قلبی است. موسیقی افلاک تجلی عینی نظم ضرورت و عقل 

کیهانی است و هماهنگی صوتی افلاک، بیان نمادین هماهنگی وجودی عالم محسوب میشود. این خط فکری در 
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را  و کیهان، بسط بیشتری مییابد. فلوطین موسیقی افلاکفلسفۀ نوافلاطونی فلوطین، با تمرکز بر نسبت نفس 

تبعیت از  ارواح به»تنها وصفی از ساختار عالم، بلکه مبنایی برای تبیین حرکت و سرنوشت ارواح انسانی میداند نه

ند ننظم کیهان ما عمل میکنند، زیرا جدا از آن نیستند بلکه هنگام فرودآمدن، ذات و ماهیت خود را تابع آن میساز

و جزئی از آن میگردند و حرکاتشان با گردش جهان هماهنگی کامل مییابد، به طوری که سرنوشت و جریان زندگی 

ی او مقاصدشان را در وضع و هیئت ستارگان میتوان خواند و با موسیقی ستارگان هماهنگ میشوند و معنی نظریه

 (. 149: ص 4344 )فلوطین،« که از موسیقی موزون افلاک سخن میگوید، همین است

 سماع )سطح تجربۀ انسانی(

ای رایج در حوزۀ تصوف به شمار میرود که در اصطلاح تصوف پایکوبی، وجد و سرور، آوازخوانی جمعی، سماع واژه

ست که حال شنوده را منقلب میگرداند و درحقیقت همان سماع آوازی»دست افشانی و ... معنا شده است. درواقع 

(. این انقلاب روحی که اهل تصوف برای در اختیار گرفتن جان 665: ص 4343)سجادی،  «صوت با ترجیع است

آوردند بدین معنی است که صوت خوش الهی در همه جا طنین افکن شده و روح آن را امری ضروری به شمار می

اس کرد. برای آورد. به واسطۀ سماع میتوان نور وجود الهی را احسو شنیدن آن انسان را به وجد و شوق درمی

(. 464: ص 4397کوب، )زرین« اندموسیقی و سماع را غالباً مرکب روح و مصقل جان شناخته»همین اهل تصوف 

اند که سماع نه در درون آدمی بلکه در تمام عوالم وجود جاری است و آثار برونی و درونی صوفیه بر این باور بوده

 را بر فرد به همراه دارد.

 شناسی عرفانی(طح هستیصوت در آفرینش )س

عنوان یکی از بنیانهای تکوین هستی قابل طرح است. بدین در سنت عرفان اسلامی، مسئلۀ صوت در آفرینش، به

 معنا که هستی نه فقط به عنوان امر مادی، بلکه در نسبت با کلمه و صوت الهی فهم میشود. مفهوم کن فیکون،

تی و متعلق هس»آوایی تلقی میگردد. درواقع -الهی از طریق امر لفظی یافتن ارادۀدر متون دینی، ناظر بر فعلیت

متعلق این امر تکوینی کلام حق )متکون(است. کلام، مشتق از کلم، به معنای جرح، یعنی اثر مانده بر جسم مجروح 

 د، از وجد بهاست.پس وقتی با آن امر، کلام حق حادث شود و اهل الله این کلام را به دل بشنوند و آن را فهم کنن

وجود و شهود رسند، چنانکه همۀ هستی، چون کلام حق را فهم کردند، ظهور عینی یافتند، ابتدا به وجد آمدند و 

برخی از  (.3: ص 4376قمی، )ایرانی« سپس موجود شدند و لذا پس از حصول فهم آن کلام بود که فرمود: فیکون

اند که در آن، هستی با کیفیتی شبیه به ندا و ۀ حق دانستهمتفکران عرفانی، آفرینش را نوعی تجلی صوتی اراد

ای از تحقق هستی محسوب میشود. ای از ظهور وجودی و نحوهخطاب ظهور مییابد. طبق این دیدگاه، صوت مرتبه

خلاق و  ایشناختی برقرار میشود که در آن، کلمه واجد جنبهبدین ترتیب، میان آفرینش و آوا، نوعی پیوند هستی

مانند امتداد ساختار آوایی هستی فراهم میکند. نتیجه ودساز است. این تلقی، زمینه را برای فهم موسیقی بهوج

عنوان یکی از مراتب تجلی وجود قابل اینکه صوت در این معنی به سطحی فراتر از زبان روزمره ارتقا یافته و به

 تحلیل است.

 سازهای موسیقی )سطح تمثیلی وجود( 
قایی در سنتهای عرفانی و نمادین، اغلب فراتر از ابزارهای تولید صوت تلقی میشوند و همچون سازهای موسی

ین، بودگی، ارتعاش، طنالگوهایی برای بازنمایی مفاهیم وجودی و مراتب هستی عمل میکنند. ویژگیهایی چون تهی

آورد و آنها را به حاملان معانی ریتم و حرکت در ساختار این سازها، زمینه را برای تفسیرهای نمادین فراهم می

در ادبیات عرفانی هر یک از ابزار موسیقی را برحسب نای و نوایی »شناختی تبدیل میسازد. درواقع عرفانی و هستی
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با توجه به نگرش سطح تمثیلی وجود، سازهایی همانند نی، دف  (.354: ص 4343)سجادی، « که دارد رمزی است

از سیر وجود، اشتیاق به مبدأ، پویایی حیات و پیوند اجزای عالم با یکدیگر تلقی  هاییو چنگ میتوانند استعاره

شوند. یعنی سازهای موسیقایی به سطحی از بازنمایی نمادین راه مییابند که در آن مفاهیم انتزاعی هستی در قالب 

 پذیر تجلی پیدا میکنند.صورتی محسوس و تجربه

 نوی و غزلیات شمس شناختی موسیقی در مثتجلی سطوح هستی

 بازنمایی هماهنگی کیهانی در شعر مولانا 

شمار  ای از نظم فراگیر هستی بهای طبیعی یا نجومی نیست، بلکه جلوهدر اندیشۀ مولانا، حرکت افلاک تنها پدیده

د. دمیآید؛ نظمی که از هماهنگی اجزای عالم پدید میشود و در زبان شعر بصورت موسیقی کیهانی بازنمایی میگر

تصویر پویای گردش اختران در ابیات زیر، بر نظمی استوار دلالت دارد که در آن هر جزء، جایگاه و نقش خود را 

رو، حرکت افلاک بیانگر آهنگ و تناسبی است که قوام عالم بر آن استوار است. در کلیت عالم حفظ میکند. ازاین

میدهد که شاعر میان جهان بیرونی و ساحت ادراک  انگاری اختران با چشم، گوش و هوش، نشانهمچنین همسان

انسان پیوندی بنیادین برقرار میکند. در اینجا قوای ادراکی انسان بازتاب همان نظم حاکم بر عالمند و انسان جزئی 

از هماهنگی فراگیر آن به شمار میرود. موسیقی افلاک کیفیتی وجودی است که در مراتب مختلف هستی، از کیهان 

ان، تجلی مییابد. چنین برداشتی از هماهنگی افلاک، یادآور نظریۀ موسیقی افلاک در سنت فیثاغورثی است. تا انس

در این سنت، حرکت اجرام آسمانی بر اساس نسبتهای هماهنگ تفسیر میشود و موسیقی، صورت شنیداری همان 

ده ه فیثاغورث، به این پیوند اشاره کرنظم بنیادین عالم تلقی میگردد. شهرستانی در گزارش خود از آرای منسوب ب

ای رسیده که حرکات فلک جهانهای مختلف را مشاهده نموده به حس و حدس، و در ریاضت به مرتبه»و مینویسد: 

تر و را شنیده و در تجرد به ملک رسیده است. فرمود که هیچ صوتی لذیذتر از فلک نشنیدم و هیچ چیزی روشن

(. هرچند این روایت را نمیتوان 461: ص 6، ج4346)شهرستانی، « ای فلکی ندیدمتر از صورتها و هیئتهتابان

ای سخنی مستقیم از فیثاغورث دانست، اما بیانگر آن است که اندیشۀ پیوند میان حرکت افلاک و موسیقی، پیشینه

نشان میدهد « راقنحس و ف»و « سعد و وصال»دیرینه در سنت فلسفی دارد. در ادامه، مولانا با کنار هم نشاندن 

ای گونهنشینی وضعیتهای متقابل شکل میگیرد. بهکه هماهنگی عالم از حذف تفاوتها حاصل نمیشود، بلکه از هم

ها، کششهای صوتی و فراز و فرودهای ملودیک، وحدت یک ساختار موسیقایی را پدید میآورد، در که تنوع نغمه

 هم زدن نظم، در تحقق هارمونی کلی عالم نقش دارد:نظام هستی نیز تقابل حالات مختلف، به جای بر

 اختران هم خانه خانه میدوند     

 گر دورند هی  اختران چرخ

 اختران چشم و گوش و هوش ما     

 گاه در سعد و وصال و دلخوشی      

 

 مرکب هر سعد و نحسی میشوند      

 وین حواست کاهلند و سست پی      

 جا   شب کجایند و به بیداری ک

 گاه در نحس و فراق و بیهشی    

 (964ص  ، دفتر ششم:4393)مولانا،                 

در این خوانش، مولانا با ارجاع به بانگ گردشهای چرخ، این امر را بیان میکند که موسیقی بازتاب یک نظم پیشینی 

تنها صورتهای —م از رباب، سرنا و دهلاع—های زمینیرو، نغمهو ازلی است که در متن آفرینش جریان دارد. ازاین

نکتۀ اساسی در اینجا،  یافتۀ همان هارمونی کلان کیهانیند که در مراتب مختلف هستی تجلی یافته است.تنزَّل

است، زیرا این هارمونی فراگیر در سطح عالم حاضر است،  تفکیک میان وجود موسیقی کیهانی و نحوۀ ادراک آن

کننده است. به بیان دیگر، موسیقی افلاک یک حقیقت واحد است، رفیت وجودی ادراکاما نحوۀ دریافت آن تابع ظ
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ای است که خوانش اما در سطوح مختلف آگاهی بصورتهای متفاوت ادراک میشود. این تمایز دقیقاً همان نقطه

واز همان آآواز رباب صریر باب بهشت است که ما میشنویم. منکری گفت: ما نیز »شیمل آن را برجسته میکند 

چه ما میشنویم آواز بازشدن در آن میشنویم. چون است که چنان گرم نمیشویم که مولانا. خدمت مولوی فرمود: ...

بندی نظریِ همان منطق سخن شیمل صورت (.644: ص 4394)شیمل، « چه او میشنود آواز فرازشدناست و آن

تنها برای گوش جان و در افق شهود قابل ادراک  مولوی است؛ اینکه موسیقی افلاک چون ساختار پنهان هستی،

جا، موسیقی در تفکر مولانا به شاخصی برای است. بنابراین، مسئلۀ اصلی سطح وجودی شنونده است و از همین

 سنجش مراتب وجود و شدت حضور انسان در هستی تبدیل میشود:

 لیک بد مقصودش از بانگ رباب 

 نالۀ سرنا و تهدید دهل 

 ها اند این لحنگفتهپس حکیمان 

 های چرخ است اینکه خلقبانگ گردش

 مؤمنان گویند کاثار بهشت 

 ایم ما همه اجزای آدم بوده

 

 همچو مشتاقان خیال آن خطاب  

 چیزکی ماند بدان ناقور کل

 از دوار چرخ بگرفتیم ما 

 میسرایندش به طنبور و به حلق 

 نغز گردانید هر آواز زشت 

 ایم شنودهها بدر بهشت آن لحن

 (555)همان، دفتر چهارم: ص                            

مراتبی از مولوی در این ابیات، عمداً ساختار ادراک معمول از جهان را فرو میریزد تا یک تصویر کاملاً سلسله

وسیقی ک معنوان نظم و هماهنگی در عالم میبینیم، فقط سطح نازل یموسیقی هستی بسازد، جایی که آنچه ما به

پنهان و غیبی است. نقطۀ حرکت شعر، خطاب به طایر چالاک است، یعنی همان نیروی ادراک انسانی که عادت 

دارد در سطح محسوسات پرواز کند. شاعر این پرواز را ناکافی میداند و او را از توقف در این سو )عالم ظاهر( به 

 تواند مجرایی براید. در چنین افقی موسیقی میسوی غیب که منشأ واقعی موسیقی کیهانی است، سوق میده

های باخبرشدن از عالم غیب و سهروردی یکی از شیوه»طور که های پنهان واقعیت باشد همانآگاهی از ساحت

اطلاع از حوادث گذشته و آینده را که در عالم مثال محفوظ است، خبر یافتن با صدای خوش میداند که این مورد 

(. موسیقی افلاک از یک نظریۀ 15: ص4347)آزادفر، « باخبر شدن از عالم غیب است یکی از هشت گونۀ

شناختی ساده به یک نظام متافیزیکی تبدیل میشود: افلاک دیگر مقصد نهایی فهم نیستند، بلکه خودشان کیهان

ونی رای یک سمفدر سطح اجرا قرار دارند. یعنی حتی گردش منظم آسمانها هم نت نهایی نیست، بلکه بخشی از اج

جاست: تمام آنچه در جهان دیده اوج نگاه مولوی در همین پنهان است که در مرتبۀ غیب نوشته شده است.

در حکم یک موسیقی عظیم است، اما این موسیقی نه قابل رؤیت و —از حرکت آسمانها تا نظم طبیعت—میشود

پنهان است، و حتی افلاک نیز فقط سطح اجرای  نه قابل تقلیل به محسوسات است. سازها دیده نمیشوند، آهنگساز

این نظمند. بنابراین، موسیقی افلاک در این متن به معنای واقعی کلمه طنینِ غیب در عالم است، یک موسیقی 

 که نه در جهان، بلکه از ورای جهان در حال نواخته شدن است و عالم فقط بازتاب آن است:

 در غیب پر این سو مپر ای طایر چالاک 

 من عالم چه دارد جز دهل از عیدگاه عقل کل

 

 هم سوی پنهان خانه رو ای فکرت و ادراک من   

 گردون چه دارد جز که که از خرمن افلاک من   

 (479، جلد اول: ص 4371)مولانا،                     



 697/ شناسی در مثنوی و غزلیات شمس مولاناموسیقی به مثابه هستی

 

یعنی جهان بر اساس شاعر هستی را چون یک نظام صوتی ر ریاضی میبیند که همان ایدۀ موسیقی افلاک است. 

 ایهارمونی افلاک به عنوان ایده»نسبتها و هماهنگیهای درونی در حال نواختن یک هارمونی پنهان است. درواقع  

تلقی شده است که غالباً از افکار فیثاغورث سرچشمه گرفته است و ترکیبی از ریاضیات، موسیقی و نجوم است. 

ان میبایستی موسیقی تولید کنند. کمال و خاصیت عالم آسمانی درحقیقت اجرام آسمانی بزرگ با حرکت خودش

های ما توان مستلزم این است که این موسیقی به شکلی هارمونیک و هماهنگ گونه باشد به طوری که گوش

. حرکت ستارگان و حضور  (Blackburn, 1996: 167)«شنیدن این موسیقی را ندارد اما وجود آن حتمی است

اند و این مرکز همان حقیقتی ، نشان میدهد که اجزای کیهان در یک مرکز معنایی واحد سازمان یافتهآنها در برابر او

است که نظم هستی را نگه میدارد. آواز نجوم نشان میدهد که حرکت اجرام آسمانی دارای ریتم و تناسبی است 

ور در درس او، هم بر این امر که به کل هستی معنا و انسجام میدهد. کشیده شدن اختران به سوی زمین و حض

تأکید دارد که تمام سطوح کیهانی در برابر مرکز حقیقت به وحدت میرسند و از کثرت فاصله میگیرند. بنابراین 

مولانا همان ایدۀ فیثاغورثی را از سطح ریاضی ر فلسفی به سطح عرفانی ارتقا میدهد، یعنی موسیقی افلاک در این 

 تی است:سخنان، تجربۀ زندۀ وحدت هس

 پیش او استارگان خوش صف زده        

 آن چنان که خلق آواز نجوم      

 جذب جنسیت کشیده تا زمین      

 

 اختران در درس او حاضر شده    

 میشنیدند از خصوص و از عموم     

 اختران را پیش او کرده مبین     

 (941، دفتر ششم: ص 4393)مولانا،                     

 ۀ وجودی سماع و استحالۀ ادراک در تفکر مولانا تجرب
در این ابیات، سماع از مرتبۀ یک آیین موسیقایی فراتر رفته و به رخدادی وجودی بدل میشود که نحوۀ بودن و 

ادراک انسان را دگرگون میسازد. مستی نشانۀ عبور از حدود خودآگاهی متعارف و ورود به ساحت شهود است؛ 

 .ای حضوری و زیسته تبدیل میشودجای آنکه موضوع شناخت عقلانی باشد، به تجربهآن به ساحتی که حقیقت در

درک و دریافت موسیقی شبیه ادراک شهودی عرفانی است و این وجه تشابه موجب سنخیت و قرابت این »درواقع 

این نوع از ادراک به اند و از این جهت نفس انسان در شود؛ چرا که هر دو از جنس ادراکات باطنی حضوریدو می

: 4343)شایسته و خسروپناه، « گری ذهن و منطقای مواجه میشود نه با واسطهواسطه با پدیدهطور مستقیم و بی

(. سماع در اندیشۀ مولانا مکانیسمی برای گسستن از ادراک جزئی و پیوستن به هارمونی فراگیر هستی است، 4ص 

تنها حقیقت را درمییابد، بلکه خود را در جریان موزون و زنده و نغمه، نهای که در آن، سالک از طریق ریتم تجربه

 وجود نیز بازمییابد:

 ور تو خواهی سماع را گیرا

 هر که او را سماع مست نکرد  

 

 دور دارش ز دیدۀ انکسار    

 منکرش دان اگرچه کرد اقرار  

 (157، ج اول: ص 4371)مولانا،                          

گر گذر بیان« چرخ را در زیر پا آر»ای فراتر از تجربۀ حسی پیوند میدهد. فرمان بیت زیر، مولانا سماع را به مرتبهدر 

ای است که حرکت افلاک نماد آن به شمار میآید. در ادامه، تعبیر از محدودیتهای عالم محسوس و فراروی از مرتبه

 رو، سماعکه منشأ آن از قلمرو فراتر از جهان مادی است، ازاینبانگ سماع در کنار فوق فلک بر آوایی دلالت دارد 

ای از ادراک نظمی است که بنیاد هستی بر آن استوار است. درواقع موسیقی در این تصویر شاعرانه، در اینجا نشانه
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راهی برای آشکار شدن هماهنگی ساحتهای گوناگون وجود است و سالک را از ادراک جهان محسوس به دریافت 

 ای فراگیرتر از هستی رهنمون میسازد:مرتبه

 چرخ را در زیر پا آر ای شجاع     

 

 بشنو از فوق فلک بانگ سماع   

 (665، دفتر دوم: ص 4393)مولانا،                      

الدین محمد بلخی با تعبیر غذای عاشقان بر کارکرد حیاتی سماع در استمرار حیات روحی سالک تأکید جلال

وجودی انسان است. صوت و موسیقی –ند، امری که نشان میدهد نغمه در اینجا نیرویی فعال در ساختار روانیمیک

های عمیق ضمیر اثر گذاشته و خیالات را از وضعیت ایستا به وضعیت پویا و متحول سوق میدهند. شاعر با بر لایه

بخش اجد کارکردی برانگیزاننده و شدتپیوند میان سماع و آتش عشق نشان میدهد که موسیقی در تفکر وی و

شود ترتیب، سماع به فرآیندی تبدیل میای که عشق را از حالت بالقوه به فعلیت وجودی میرساند. بدیناست، بگونه

که در آن ساختار خیال و ادراک، تحت تأثیر ریتم و طنین، دستخوش دگرگونی میگردد و امکان خروج از پراکندگی 

عنوان یک سازوکار درونیِ تحول ادراکی و عاطفی در تجربۀ یعنی در این سطح، سماع بهذهنی فراهم میشود. 

بندی میگردد. جایی که خیال، احساس و ادراک در یک نظم یکپارچه ادغام شده و سالک از طریق عاشقانه صورت

 تجربۀ موسیقایی، به سوی تمرکز وجودی سوق داده میشود:

 پس غذای عاشقان آمد سماع      

 قوتی گیرد خیالات ضمیر   

 آتش عشق از نواها گشت تیز    

 

 که در او باشد خیال اجتماع    

 بلکه صورت گردد از بانگ و صفیر  

 آنچنان که آتش آن جوز ریز  

 (555)همان، دفتر چهارم: ص                             

محسوس قرار داده شده و نردبان سماع راهی برای  ای فراتر از عالمدر این غزل، بام هفتم چرخ، نمادی از مرتبه

تر ادراک و روی آوردن به حقیقتی ای برای گذر از مراتب پایینوصول به آن معرفی گشته است. یعنی سماع شیوه

بر رها کردن هر آنچه مانع توجه به حقیقت « بزیر پای بکوبید هر چه غیر ویست»برتر است. از همین رو، فرمان 

هرگونه تعلق و اشتغالی را دربرمیگیرد که سالک را از مقصد بازمیدارد. در سنت « غیر»ارد. در اینجا، است دلالت د

های ظاهری تلقی شده است. درواقع سماع را حالی میدانند که در ای فراتر از شنیدن نغمهعرفانی نیز سماع تجربه

انعکاس موسیقی افلاک و دوار چرخ به گوش جان پژواک ندایی که روح قبلاً در ماورای زمان شنیده بود و یا »آن 

 ای برای یادآوری(. این تفسیر نشان میدهد که موسیقی در تفکر عرفانی، وسیله56: ص 4395)ستاری، « میرسد

سماع از آن شما و شما از آن »عبارت  .هماهنگی ازلی عالم و توجه به نظمی است که بر سراسر هستی حاکم است

جربه را بازمینمایاند. در این مرحله، سماع به کیفیتی وجودی تبدیل میشود که در آن، مرز نیز اوج این ت« سماع

میان سالک و تجربه سماع کمرنگ میگردد و موسیقی راهی برای مشارکت در نظم هماهنگ هستی به شمار میرود. 

ه سماع توان گفت کد. مییعنی نظمی که مولانا آن را در پیوند میان حرکت، نغمه و سلوک معنوی به تصویر میکش

های ادراک شناختی نیز پیدا میکند و به یکی از جلوهدر این غزل، علاوه بر کارکرد آیینی و عرفانی، دلالتی هستی

 هماهنگی بنیادین عالم تبدیل میگردد:

 اگرچه بام بلندست بام هفتم چرخ  

 بزیر پای بکوبید هر چه غیر ویست 

 

 سماع  گذشته است از این بام نردبان 

 سماع از آن شما و شما از آن سماع  

 (551، جلد اول: ص 4371)مولانا،                      

 



 694/ شناسی در مثنوی و غزلیات شمس مولاناموسیقی به مثابه هستی

 

 شناسی صوت در شعر مولانا کارکرد هستی
آغاز مثنوی با فعل بشنو نشان میدهد که مولانا مسیر دریافت حقیقت را از ساحت شنیدن آغاز میکند. در این 

رتی رو، صوت در صوای از فراق و اشتیاق بازگشت به اصل است. ازاینناله، حامل تجربهمقدمه، نی به واسطۀ نفیر و 

از ظهور حقیقت به شمار میآید که مخاطب را به تأمل در نسبت میان انسان و مبدأ هستی فرامیخواند. در ابیات 

ود. شتیاق به بازگشت میشآغازین، نفیر و ناله از جدایی نی از نیستان سرچشمه میگیرند و همین جدایی، منشأ ا

 هر کسی»که مولانا میگوید: ای از حرکت دائمی موجود به سوی اصل خویش است. چنانسان، صوت نشانهبدین

ای فردی فراتر میرود در این نگرش، نالۀ نی از تجربه«. کاو دور ماند از اصل خویش / بازجوید روزگار وصل خویش

اتی تبدیل میشود که در طلب مبدأ خویشند. ماهیت زمانی صوت نیز در و به بیانی از وضعیت مشترک همه موجود

سره نفی میکند و فقط در زمان وجود دارد. از این رو موسیقی، مکان را یک»فهم این تصویر اهمیت دارد یعنی 

حس  اچون هر چیزی که به رؤیت درآید باید در مکان وجود داشته باشد، این هنر خطابش نه با حس بینایی بلکه ب

(. این ویژگی با ساختار آغاز مثنوی همخوانی دارد، زیرا مولانا نیز راه 444: ص 4394)استیس، « شنوایی است

ای برای ادراک معنا ورود به حقیقت را نه از مشاهده، بلکه از شنیدن آغاز میکند و بدین وسیله، صوت را واسطه

د پیون« تن ز جان و جان ز تن مستور نیست»و « دور نیست سر من از ناله من»قرار میدهد. در ادامه، ابیاتی چون 

ای از باطن انسان خود را نشان میدهد، میان صوت، جان و حقیقت را آشکارتر میسازند. یعنی ناله به عنوان جلوه

این «. تسلیک چشم و گوش را آن نور نی»حال، مولانا بلافاصله میافزاید: از همین رو، سِر با ناله پیوند مییابد. بااین

تعبیر نشان میدهد که حقیقتِ نهفته در صوت با شنوایی ظاهری دریافت نمیشود، بلکه مستلزم نوعی ادراک باطنی 

ای از دریافت حقیقت به شمار میرود. بر این اساس، صوت در آغاز است. بنابراین، شنیدن در اندیشه مولانا نحوه

تن احساس دارد. ناله نی، یادآور نسبت وجودی انسان با اصل خویش مثنوی کارکردی فراتر از انتقال معنا یا برانگیخ

 های آشکار شدن حقیقت هستی تبدیل میشود:است و از رهگذر آن، موسیقی به یکی از جلوه

 حکایت میکند  بشنو از نی چون

 اند کز نیستان تا مرا ببریده

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

 ویشهر کسسی کاو دور ماند از اصل خ

 من به هر جمعیتی نالان شدم

 هر کسی از ظن خود شد یار من 

 سر من از نالۀ من دور نیست 

 تن ز جان و جان زتن مستور نیست 

 

 از جداییها حکایت میکند  

 اند در نفیرم مرد و زن نالیده

 تا بگویم شرح درد اشتیاق 

 بازجوید روزگار وصل خویش

 جفت بدحالان و خوشحالان شدم

 من نجست اسرار من از درون 

 لیک چشم و گوش را آن نور نیست 

 لیک کس را دید جان دستور نیست 

 (5، دفتر اول: ص 4393)مولانا،                           

جود ای از وبخشی به شمار آورد که انسان را از مرتبهآواز اسرافیل را میتوان به عنوان نماد موسیقی قدسی و حیات

رو آواز او ر منتقل میکند. اسرافیل در سنت عرفانی با نفخۀ احیاگر و رستاخیز پیوند دارد، ازاینای دیگبه مرتبه

برای  ایتجلی نیرویی است که قابلیت دگرگون ساختن ساحت وجودی انسان را دارد. موسیقی در اینجا به واسطه

دگی وجودی و خروج از محدودیتهای تعالی و استعلای وجود تبدیل شده است. طرب در این ابیات نشانۀ نوعی گشو

عالم مادی است. یعنی موسیقی به نیرویی تبدیل میشود که امکان عبور از ساحت فنا و حرکت به سوی مراتب 

بخشند که در مراتب مختلف هایی از همان حقیقت حیاتوالاتر هستی را فراهم میآورد. از طرفی، نغمه و آوا، جلوه
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ور مییابند. شاعر موسیقی را در این ابیات همانند زبانی برای بیان تحول وجودی عالم بصورت طنین و ارتعاش ظه

 و پیوند انسان با ساحت متعالی هستی نشان میدهد:

 آواز سرافیل طرب میرسدم  

 کس را خبری نیست  که بر من چه رسید 

 

 از خاک فنا بر آسمان میبردم       

 زان باخبری که بیخبر میرسدم   

 (4349، جلد دوم: ص 4371)مولانا،                     

کارگیری آوای تنتن، تجربۀ زبانی شعر را به ساختاری موسیقایی نزدیک میکند. تنتن در این بافت به شاعر با به

که معنا شکل عمل میکند، یعنی پیش از آن (pre-semantic) عنوان یک عنصر آوایی در سطحی پیشازبانی

رض یک تجربۀ شنیداری قرار میدهد و ادراک او را از مسیر معنا به سوی ریتم و طنین بگیرد، مخاطب را در مع

سوق میدهد. در نتیجه، زبان از حالت انتقال معنا فاصله گرفته و به قلمرو تجربۀ صوتی نزدیک میشود. از طرفی 

کدکنی، )شفیعی« ارداین آواها آگاهانه نیستند و در شاهکارهای ادب جهان ناخودآگاه چنین مواردی وجود د»

کنندۀ ضربات متوالی ساز و ریتم سماع است و فضای شعر را از سطح (. این آوای تکرارشونده تداعی365: ص4394

شدن عنصر صوت در این بیت از منظر عرفانی، برجسته ای موسیقایی منتقل میکند.بیان مفهومی به ساحت تجربه

های شهودی دانست. موسیقی اصوات به هارمونی و می در بیان تجربهای از محدودیت زبان مفهورا میتوان نشانه

( یاد 495: 4373)ولک و وارون، « سمبولیسم آوایی یا استعارۀ آوایی»انجامد و از آن با عنوان ها میهماهنگی واژه

برد. آوا پناه میاند. در چنین وضعیتی، شاعر برای انتقال کیفیت وجد و شور درونی، به ظرفیتهای آوایی زبان کرده

ای برای پیوند میان موسیقی، تجربه عرفانی و ادراک وجودی تبدیل میگردد و نشان میدهد در این بیت به واسطه

 که چگونه طنین و ریتم میتوانند حامل معناهایی باشند که زبان مفهومی از بیان آنها ناتوان است:

 تنتن تنتن شنو و تن مزن         
 

 ر خوش لقا   وقت تو خوش ای قم 

 (411، جلد دوم: ص 4371)مولانا،                       

در این بخش از مثنوی، نقطۀ آغاز حرکت عمر، شنیدن است. تعبیر هیبت آواز نشان میدهد که آواز در این روایت، 

 نگر آن است، بیا«ز آن هیبت آواز جست»نیرویی دارد که مخاطب را به حرکت وامیدارد. واکنش بیدرنگ عمر، که 

رو، آواز در این وجو را فراهم میسازد. ازاینوگو، زمینۀ دگرگونی و جستکه صوت پیش از هرگونه شناخت یا گفت

ادامۀ داستان نیز این معنا را آشکارتر میکند. حرکت عمر به سمت  .ابیات به عاملی برای آغاز سلوک تبدیل میشود

وجو را تعیین میکند و سالک را به سوی که آواز مسیر جست وجوی او نشان میدهدگورستان و استمرار جست

وجو به دیدار پیر میانجامد؛ شخصیتی که در سنت عرفانی نماد حقیقت رهنمون میسازد. سرانجام این جست

پیوندی معنایی برقرار میشود، پیوندی که در « پیر»و « حرکت»، «آواز»هدایت، کمال و معرفت است. یعنی میان 

ازگر حرکت و مقدمۀ وصول به حقیقت است. میتوان گفت که در پرتو این خوانش، آواز در فرآیند آن، صوت آغ

اثر ادبی، یک اعجاز »آشکار شدن معنا نقش بنیادین دارد. این برداشت با نظر اینگاردن نیز همخوانی دارد که 

ا به غایت غنا میبخشد، اوقات ما را گذارد، زندگانی ما رکند و بر ما تأثیر میحقیقی است، وجود دارد، زندگی می

. (ingarden,1973: 353)از بهجت و شعف سرشار میکند و رخصت میدهد تا به ژرفنای هستی رسوخ کنیم 

در مثنوی نیز آواز از سطح یک صدای عادی فراتر میرود و به عاملی برای دگرگونی مسیر سالک تبدیل میشود. 

ن ابیات از آن روست که حقیقت، پیش از آنکه در قالب استدلال یا مشاهده شناختی آواز در ایدرواقع کارکرد هستی

وجوی آشکار شود، در صورت ندا و دعوت ظهور مییابد. شنیدن این ندا، آغاز حرکتی است که سالک را از جست
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در  نهای تجلی حقیقت و هدایت انساظاهری به دیدار پیر، یعنی نماد حقیقت و کمال، میرساند و یکی از شیوه

 مسیر سلوک به شمار میرود:

 پس عمر ز آن هیبت آواز جست  

 سوی گورستان عمر بنهاد رو  

 گرد گورستان روانه شد بسی

 گفت این نبود دگر باره دوید 

 ایست گفت حق فرمود ما را بنده

 پیر جنگی کی بود خاص خدا  

 

 تا میان را بهر این خدمت ببست   

   جوودر بغل همیان دوان در جست

 جا کسی غیر آن پیر او ندید آن

 مانده گشت و غیر آن پیر او ندید  

 ایست  صافی و شایسته و فرخنده

 حبذا ای سر پنهان حبذا  

 (93، جلد اول: ص 4371)مولانا،                        

 های موسیقایی مولانا بازنمایی مراتب وجود در ساز و مقام
ه انسان به چنگ و نای، وابستگی وجودی موجودات به مبدأ هستی را در قالب تمثیلهای در ابیات زیر مولانا با تشبی

« زخمه میزنی»رو تعبیرهای موسیقایی بیان میکند. چنگ بدون زخمه و نای بدون دم نوازنده آوایی ندارند، ازاین

ین ی موسیقی زبانی برای تبینشان میدهند که منشأ هر نغمه، فاعلی بیرون از ساز است. یعن« نوا در ما ز توست»و 

نه که گونسبت میان انسان و حقیقت به شمار میآید. تمثیل کوه و صدا نیز همین معنا را تکمیل میکند، همان

آید، موجودات نیز استقلالی از خود ندارند و ظهور آنها وابسته به مبدأ هستی پژواک بدون منشأ صوتی پدید نمی

ضیض مجاز به اوج حقیقت پرواز کرده و پس از استکمال خود در این معراج بالعیان عرفا از ح»ای که گونهاست. به

(. از این نظر، چنگ و نای در نگاه شاعر 465: ص 4377)یثربی، « میبینند که در دار هستی جز خدا دیاری نیست

 نمادهایی از نسبت میان کثرت موجودات و وحدت مبدأ به شمار میروند: 

 مه میزنی ما چو چنگیم و تو زخ

 ما چو ناییم و نوا در ما ز توست 

 

 زاری از ما نی تو زاری میکنی  

 ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست 

 (64، دفتر اول: ص 4393)مولانا،                         

ه، کارگیری نام مقامهای موسیقایی چون حجاز، عراق، رهاوی، راست، بوسلیک و زنگلشاعر در این ابیات با به

های گوناگون سلوک تبدیل میکند. پیوند رهاوی با خواب و زنگله با بیداری نشان موسیقی را به زبان بیان تجربه

میدهد که تغییر مقام موسیقایی با دگرگونی حال سالک همراه است. همچنین، قرار گرفتن راست و بوسلیک در 

های متفاوت اشاره ندارند، بلکه غزل تنها به نغمه الحان بیانگر آن است که مقامهای موسیقایی در اینکنار خوش

نبۀ هدایتگر بر ج« من هدهدم صفیر سلیمانم آرزوست»کیفیتهای مختلف تجربه معنوی را نیز بازمینمایانند. تعبیر 

صوت تأکید میکند، زیرا هدهد در روایتهای دینی پیامرسان سلیمان است و صفیر او نماد ندایی است که انسان را 

یقت فرامیخواند. همچنین، قرار گرفتن علم موسیقی در کنار شهادت و ایمان نشان میدهد که موسیقی در به حق

رو، مقامهای موسیقایی در نزد شاعر  کیفیتهای گوناگون این ابیات با معرفت و یقین معنوی پیوند مییابد. ازاین

 فیعی کدکنی نیز همخوانی دارد که غزلیاتسیر انسان به سوی حقیقت را بازنمایی میکنند. این خوانش با نظر ش

دکنی، کمیداند )شفیعی« گریزی از همۀ نظامها، عرفها و عادتها برای پیوستن به نظام موسیقایی کیهان»مولانا را 

های سلوکی اشاره دارد، اما این کثرت در نهایت (. یعنی تنوع مقامهای موسیقایی به کثرت تجربه394: ص 4394

 یعنی حقیقت، منتهی میشود: به مقصدی واحد، 
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 ای  در پردۀ حجاز بگو خوش ترانه

 از پردۀ عراق بعشاق تحفه بر  

 ای ز رهاوی مرا کنون   در خواب کرده

 این علم موسقی بر من چون شهادتست 

 

 من هدهدم صفیر سلیمانم آرزوست  

 چون راست و بوسیلک خوش الحانم آرزوست  

 ست  ام کانم آرزوبیدار کن به زنگله

 چون مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست  

 (645، جلد اول: ص 4371)مولانا،                      

ترین عناصر موسیقایی این ابیاتند که مولانا از طریق آنها نسبت موسیقی و رباب، زخمه، ترانه و پردۀ عراقی، مهم

تنها به شیوه نواختن ساز « زخمه چو آتش»عبیر رو، تحقیقت را بازمینماید. رباب بدون زخمه خاموش است و ازاین

اشاره ندارد، بلکه نیرویی را تصویر میکند که سکون را درهم میشکند و نغمه را پدید میآورد. درواقع موسیقی 

حاصل تأثیر عاملی فراتر از خودِ ساز است و همین وابستگی، آن را به تمثیلی برای ظهور حقیقت در جهان تبدیل 

به پردۀ عراقی، نیز فراتر از نام یک مقام موسیقایی است. قرار گرفتن آن در کنار ترانه و نام ساقی،  میکند. اشاره

ه رو، موسیقی زبانی برای بیان تجربنشان میدهد که مقام موسیقایی با حال و معنای شعر پیوند یافته است. ازاین

حقیقتی فراتر از خود میشود. این معنا در بیت  ای برای اشاره بهای که در آن، نغمه وسیلهعرفانی است، تجربه

ی واسطۀ گونه که ساقهمان«. مقصود باده بودش، ساقی بدش بهانه»پایانی آشکارتر میگردد، آنجا که مولانا میگوید: 

رسیدن به باده است، رباب، زخمه و ترانه نیز غایت نیستند، بلکه راهی برای هدایت انسان به سوی حقیقتند. یعنی 

تر را آشکار میسازد. به تعبیری، عناصر موسیقایی در نگاه قی در این غزل از رهگذر نغمه و ساز، حضوری ژرفموسی

 شاعر و در این سخنان، تمثیلهایی برای تبیین نسبت میان جهان محسوس و حقیقت به شمار میآیند:

 دیدم نگار خود را میگشت گرد خانه 

 با زخمۀ چو آتش میزد ترانۀ خوش 

 ۀ عراقی میزد به نام ساقی در پرد

 

 برداشته ربابی میزد یکی ترانه 

 مست و خراب و دلکش از بادۀ مغانه 

 مقصود باده بودش ساقی بدش بهانه 

 (944، جلد دوم: ص 4371)مولانا،                      

 ن بیت نشان میدهد کهمراتبی از تجربۀ وجودی را در ایگیری شاعر از نام مقامهای موسیقایی، نظمی سلسلهبهره

ای از سلوک روحانی است. طبل فراق و نای عراق نشانی از دو کیفیت متفاوت از در آن، هر نغمه معادل مرتبه

ادراک وجود هستند که یکی بر گسست و دیگری بر نغمۀ درونیِ سلوک دلالت دارد. پیوند بوسلیک با حجاز نیز از 

ها معادل تحول در ساحت ادراک را القا میکند که در آن، تغییر پردهنشینی مقامها، نوعی حرکت میان مراتب هم

 آگاهی سالک است:

 طبل فراق میزنی نای عراق میزنی   

 

 پردۀ بوسلیک را  جفت حجاز میکنی      

 (444)همان: ص                                            
 

 گیری نتیجه
ن میدهد که در نگرش مولانا، موسیقی تنها هنری برای آفرینش نغمه یا بررسی ابیات مثنوی و غزلیات شمس نشا

مار های تبیین هستی و نسبت انسان با حقیقت به شترین شیوهبرانگیختن احساس نیست، بلکه یکی از بنیادی

میرود. مفاهیمی چون موسیقی افلاک، سماع، صوت، نغمه، سازها و مقامهای موسیقایی، تصویری از جهانی را 

رسیم میکنند که بر هماهنگی، پیوستگی و تناسب میان مراتب آفرینش استوار است. در این چارچوب، عناصر ت

موسیقایی به زبانی نمادین تبدیل میشوند که از رهگذر آن، رابطۀ انسان، جهان و مبدأ هستی بازنمایی میگردد. 

حاکم بر عالم است، نظمی که اجزای  تحلیل شواهد حاکی از آن است که موسیقی افلاک نماد نظم و هماهنگی
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گوناگون هستی را در پیوندی معنادار با یکدیگر قرار میدهد. در همین راستا، سماع نیز از سطح یک آیین یا رفتار 

ای سلوکی بدل میشود که انسان را از دلبستگی به ظواهر به سوی دریافت حقیقت ظاهری فراتر میرود و به تجربه

و  هایی از پویایی هستیهایی هنری نیستند، بلکه نشانهرو، حرکت، ریتم و نغمه تنها جلوهنرهنمون میسازد. ازای

جریان مداوم حیات در عالم به شمار میآیند. تمثیلهای موسیقایی نیز بیانگر آنند که سازهایی چون نی، چنگ، 

نه گواند. همانه کار گرفته شدهرباب و دف، افزون بر کارکرد ظاهری خود، برای بیان نسبت میان مبدأ و موجود ب

که ساز بدون نوازنده آوایی ندارد، انسان نیز در این جهانبینی، استقلال وجودی از سرچشمۀ هستی ندارد و کمال 

او در پیوند با آن حقیقت معنا مییابد. همچنین، کاربرد مقامهای موسیقایی در غزلیات شمس نشان میدهد که 

ای بازنمایی تنوع احوال سلوکی بهره گرفته است، با این تفاوت که این کثرت همواره شاعر از ظرفیتهای موسیقی بر

در افق وحدتی فراگیر معنا مییابد و همه مقامها در نهایت به مقصدی واحد رهنمون میشوند. از سوی دیگر، بسامد 

است. در منظومۀ فکری مولان مفاهیمی چون شنیدن، ناله، نفیر، آواز و طنین بیانگر جایگاه برجستۀ ادراک شنیداری

در بسیاری از ابیات، حقیقت در قالب صوت و ندا بازنمایی میشود و از همین رو، شنیدن تنها کنشی حسی نیست، 

 های ظهورسان، صوت و نغمه از شیوهبلکه راهی برای دریافت معنا و رویارویی با حقیقت به شمار میآید. بدین

مجموع، این پژوهش نشان میدهد که عناصر موسیقایی در آثار مولانا بخشی در  .حقیقت در جهان محسوب میشوند

ناپذیر از نظام فکری او را تشکیل میدهند و نقشی اساسی در تبیین جهان، انسان و نسبت آن دو با مبدأ جدایی

ن در انسا دارند. از این منظر، موسیقی زبانی برای بیان پیوند میان وحدت و کثرت، عالم محسوس و غیب، و سیر

 ای برای فهم و تفسیر هستی به شمار میرود.مسیر کمال و شیوه

 

 مشارکت نویسندگان
این مقاله از رسالۀ دورۀ دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی، مصوب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان استخراج 

اند و طراح اصلی این مقاله داشته شده است. جناب آقای دکتر محمدرضا زمان احمدی راهنمایی رساله را بر عهده

زاده به عنوان مشاور و  دانشجو جناب آقای محمد اند. جناب آقای دکتر عبدالرضا مدرسو نویسنده مسئول بوده

اند. تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و الیکی، پژوهشگران این مقاله در گردآوری و تنظیم متن نقش داشته

 مشارکت هر سه پژوهشگر است. 

 

 تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

کاشان و مسئولین فرهیختۀ نشریۀ وزین سبکشناسی نظم و نثر فارسی) بهار ادب( به ویژه استاد  اندیشمند جناب 

 دکتر امید مجد اعلام نمایند. 

 

 افعتعارض من

نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند که این اثر در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ت نگرفته است. مسئولیت گزارش تعارض کلیۀ قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلَّف و تقلبی صور
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احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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بر فرم و محتوای موسیقی،  (؛ بررسی تأثیر مبانی عرفان اسلامی4343شایسته، حسین و عبداالحسین خسروپناه )
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